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  پیشگفتار

از مباحث کلامی و عرفانی است که در دوران معاصر با ظهور شخصیتی سیاسـی از دل  » ولایت«

ري، پـس از تبیـین     .استعرفانی اسلامی رنگی تازه به خود گرفته در معنی ولایت، محمد یوسف نیـ

، محبت، تملّک، تـدبیر و تصـرّف،   )یاري کردن(و نصرت ) نزدیکی(قرب : معناي لغوي ولایت نظیر

ولایت به فتح و کسر اول را به استناد نظرِ مولف مجمع البیان به معناي واحد شبیه وکالت و وکِالـت  

ر نظر اهل عرفان به نقل از راغب اصـفهانی در کتـاب المفـردات    داند اما؛ در معنی ولایت د مجاز می

اي که میان آن دو  گونهولایت از ولی است به معنی قرب و نزدیکی، به«: استفی غریب القرآن آورده

این نزدیکی گاه از جهت مکان، گاه در جهت دین یا صداقت یا نصرت یا . چیز نزدیک، چیزي نباشد

ر معنی اصلی کلمه، قرب و نزدیکی است و معانی دیگر با این معنی ارتبـاط  بر این تقدی. اعتقاد است

توان گفت که ولی خدا کسی است که به قرب حق رسیده است و  بنابراین در یک نگاه کلی می. دارد

کـه  کنـد؛ چنـان   ها را نیز به خود جـذب مـی   این معنی سایر معنی. به اصطلاح شرع بندة مقرب است

شـود و بـه    هاي ولایت به شخص ولی مربـوط مـی   هجویري معتقد است که تمام معنیعثمان بنعلی

  )72 – 73،ص 20(».اند هایی است که از ولایت گفته اصطلاح، او مصداق همۀ معنی

داري را مطرح نمود، که تـاکنون   شیوة جدیدي از ولایت در سیاست و حکومت) ره(امام خمینی 

حکیم ترمذیهم از عارفان و محدثان سدة سوم هجري اسـت   .ستدر زمینۀ نقد عارفانه معطل مانده ا

لسی، عثمان هجویري و دیگران  و بر سایر عارفان بنام و مؤثر در مکتب عرفان از جمله، ابن عربی اند

او را به سبب شباهت معماري اندیشه و تعلیماتش بـا اندیشـه و تعلیمـات امـام     . استتأثیر تام داشته

این انتخاب نه در حوزة شهود، که در حوزة تازگی اندیشه و انتقـال تجربـۀ   . یما برگزیده) ره(خمینی 

هر چند پیش از ترمـذي؛ ازدورة اویـس قرنـی تـا عهـد حکـیم       . گرددعرفانی به جامعه بازجست می

هاي پرخطر عرفـان عملـی را طـی کـرده      حدود چهل و پنج نفر از تابعین و انصار و دیگر عرفا جاده

ام به تکوین اندیشه و تکاپوي عارفانۀ ترمذي آنگونه کـه مبتکـر نظـر ات خلاقانـه     بودند، اما هیچکد

حکیم ترمذي نیز با همۀ همت نتوانست، کشـف و شـهودات خـدادادي را بـراي     . نیافتندباشد دست

مدعو به آن بود براي جهان اسـلام بـه   ) ره(چنان که امام خمینی تشکیل حکومتی با هدایت عامه؛ آن

هاي تئوري و عملی ولایتی وي کاملاً شبیه فقهاي  گفته شده ترمذي شیعی نبوده اما جنبه.دارمغان آور

ویژه در سیر و سلوك ختم الولایتی نظریۀختم ولایت در زندگی خود نوشت وي قابل به. شیعه است

  .هاي اسلامی پیشرو بوده است انطباق با حریفان او در همۀ سرزمین

 پیشینۀ پژوهش



 141/ و حکیم ترمذي) ره(دیدگاه امام خمینیبررسی ولایت از 

مباحث مهمی است که تاکنون در مقالات و کتابهاي بسیاري به آن پرداخته شـده   ولایت از جمله

نیز باعث شده نویسندگان بسیاري ) ره(اهمیت و برجستگی این موضوع در اندیشۀ امام خمینی. است

  :به واکاوي ولایت در آثار ایشان بپردازند از آن جمله است

» سی امام خمینی با تاکید بر اصل ولایت فقیـه بررسی رابطۀ معرفت شناسی و اندیشۀ سیا«مقالۀ -

  .نوشتۀ مسعود بیات و داود بیات) 1394(

اندیشۀ حکمرانی و مبنـاي مشـروعیت سیاسـی دولـت از منظـر آیـت االله العظمـی امـام         «مقالۀ -

  .نوشتۀ مهدي بالوي و مهناز بیات کمیتکی) 1393(» خمینی

نوشـتۀ محمـد حسـین    ) 1393(» امـام خمینـی  نظریۀ ولایت فقیه و ثبات آن در اندیشـۀ  «مقالۀ  -

  .جمشیدي و همکاران

مقالات و کتابهاي بسیار دیگري نیز در این زمینه نگارش یافته است که ذکر همۀ آنها از حوصـلۀ  

در زمینۀ ولایت از دیدگاه حکیم ترمذي تحقیقات چندانی صورت نگرفته که . این بحث خارج است

  : اره کردتوان اشاز جمله به مقالات زیر می

» اندیشۀ ختم ولایت نزد ترمذي و ابن عربـی در گـذر از گفتمـان صـدق بـه گفتمـان ولایـت       «-

  .اثر مهدي سپهري) 1389(

اثـر مینـا بـاهنر و    ) 1394(» وجوه تشابه حکیم ترمذي و ر بحث ابن عربی در بحـث ولایـت  « -

  .ابوالفضل محمودي

اثـر امیـر   ) 1392(» ایه الاولیانهایـه الانبیـا  بررسی سیر آرا و عقاید اهل تصوف دربارة نظریۀ بد«-

  .حسین همتی

امـا تـاکنون بصـورت تطبیقـی موضـوع       Tآنچنان که مشخص است با وجود پژوهشهاي فـراوان 

  . بررسی و تحلیل نشده است) ره(ولایت در اندیشۀ ترمذي و امام خمینی 

  ضرورت انجام پژوهش

جغرافیـاي تجربـه و فلسـفه؛ مطابقـت      ترین رویکردهاي عرفانی معاصردست کـم در از برجسته

با حقایق و علوم کلـی و برهـانی بیرونـی اسـت کـه در دیگـر       ) ره(آوردهاي شهودي امام خمینی  ره

. عابـدان و روحـانیون و صــلحاء زمـان وي بـه تکامــل و بلـوغ اندیشـۀ او هرگــز مشـاهده نگردیــد       

ي؛ آمده که اثر آن را در سـلوك  ترین نظرات عرفان شهودي پیش از ابن عربی در اندیشۀ ترمذ قدیمی

به همین جهت آشنایی و شناخت بیشتر موضوع ولایت در اندیشۀ این . بینیم تر می عرفانی امام واضح

  .دو شخصیت برجسته و تاثیرگذار نیازمند این مقایسه و تحلیل است

  و اندیشۀ حکیم ترمذي  نگاهی به زندگی -3- 1
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بن بشربن هارون ترمذي معروف به حکـیم ترمـذي   سال تولد و مرگ ابوعبداالله محمدبن حسن 

د شده اي روحانی متولّ در خانواده.)م 830و820. (ق.ه 215و205به احتمال زیاد بین . نامشخص است

ــین  ــت و ب ــت  .)م 910و  905. (ق.ه 300و 295اس ــته اس ــري درگذش ــی و پی ــن پختگ ــز . در س ج

. اسـت دست نیامدهاومتن محکمی به اش، دربارة زندگی نامۀخودنوشت و ذکر شهودات عرفانی زندگی

در .هاي شرق اسـلامی سـفر کـرده و از محـدثان بـوده اسـت       ترمذي در سرزمینحسنبنپدرش علی

در بیست و هشت سالگی به زیارت مکه مشـرف شـد و   . هشت سالگی تحصیل را نزد پدر آغاز کرد

ت داد کـه آن را نقطـۀ   در مکه حالتی روحـانی بـه او دس ـ  . در اثناي به گردآوري حدیث مشغول شد

گیـري از   اثر فوري این تجربه میل شدید وي به گوشـه . نماید شروع سلوك عرفانی خود توصیف می

. پس از چندي اوبه ترمذ باز گشت و به زهد و ریاضت پرداخـت . دنیا بودکه منجر به حفظ قرآن شد

کـرد  اکی روایت نمـوده دریافـت  راکه از آثار محاسبی بوده و انط» الرعایه«در همین زمان کتابی به نام 

در بازگشـت بـه ترمـذ    .کـرد اش کمـک  هاي روحانی که به گفتۀ خودشهمین کتاب وي را در مجاهده

سرانجام داغ بطلان بر آثار و . گروهی بر گرد او جمع شدند لیکن آرا و عقایدش باعث بدنامی اوشد

ري بـه بلـخ در همسـایگی ترمـذ     گـذا آراء ترمذي نقش بست و اوبه دفاع از خود و رد اتهام بـدعت 

از . او مدتی به مباحثه و مجادله با متکلمان رقیب پرداخت و سرانجام پیروز میدان اندیشـه شـد  .رفت

  .آن به بعد به عنوان مرجعیت دینی جاي خود را در میان مردم بازکرد

بخش عمدة اطلاعات ما از ترمذي مربوط به زندگی خودنوشت اوسـت کـه گـزارش رؤیاهـاي      

این رؤیاها با محتواي نمادین تخیلی در توصیف تحـول و پیشـرفت ترمـذي    . ود و همسرش استخ

  .گشا خواهد بودراه

اي که مشتاقان مشرب ولایت را از سراسر جهـان بـه   گونهگیر است؛ بهشهرت حکیم ترمذي عالم

ت فکـري و  در مـورد خـدما  . ویژه جهان غرب به سوي خود متمایل، و به فکر و تأمل واداشته است

خدمت خاص ترمذي به تاریخ تفکر اسـلامی ایـن بـود کـه وي عناصـر      «:اعتقادي اوگفته شده است

گوناگون فکري را با تجارب عرفانی شخصی خویش درآمیخت و از آن، دیدگاه کلّی منسـجمی، بـه   

 از این لحاظ است که ترمذي، با توجه به عصر و روزگار خـود، . عنوان نظام فکري خود، عرضه کرد

در واقع او نخستین و تا روزگار ابـن عربـی، تنهـا مؤلـف عـارفی اسـت کـه        . موردي استثنایی است

اي از تجارب عرفانی، مردم شناسی، کیهان شناسی و الهیات  هاد گستردههاي وي ترکیب و هم  نوشته

  ).27، ص8(» ......کند، اگر چه، بسیاري دیگر نیز همین مسیر را شروع کردنداسلامی ارائه می

آنچه از دیدگاه حکیم ترمذي در خصوص نظریات ولایت در این مقاله آمده مطالبی است که در 

هـاي مریـدان تحریـر     ترمذي این کتاب را در پاسخ به پرسـش . کتاب سیرة الاولیاء مطرح شده است
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هاي پیش از وي به سبب عدم شناخت، صلاحیت پرداختن بـه  به نظر ترمذي شخصیت. نموده است

اند و به همین دلیل است که وي با مخالفانش خشن و ناسازگار اسـت و از   ضوعی را نداشتهچنین مو

خُرد  احمق، ابله، منافق، مجوس این راه، حسود، متصنّع و بیمار دل در: هیچ تعبیر تحقیر آمیزي چون

هـاي دیگـر، ترمـذي بـه ایـن       در کتـاب )144و  143، 82، 12، بنـدهاي  5. (کردن آنان کوتاهی ندارد

شاید به همین دلیل، در یکی از رؤیاهاي همسر ترمذي فرشته بـه  .مخالفت و بدگویی دامن زده است

به شوهرت بگـو مواظـب زبـانش باشـد و از سـخنان زائـد و غیـر ضـروري         «کند که او سفارش می

  )95، ص 8(» .بپرهیزد

  )ره(آشنایی با شخصیت عرفانی و اندیشۀ ولایی امام خمینی  -4- 1

این بعـد از شخصـیت در   . وجهۀفخیم عرفانی وي است) ره(شخصیتی امام خمینی یکی از ابعاد 

نسبت آگاهی و تهذیب و تلاش و به شرط آن که با توفیق حضرت حق همـراه  همۀ افراد و انسانها به

همۀ افراد فطرت و طبیعت خداجویی دارند و پیوسته بـا  . گردد به شکلی متفاوت فرانهاده شده است

پیشـرو مشـرب عرفـانی در    )ره(امام خمینی . کنندار آن هستی پنهان را جستجو میقراري و اضطر بی

او پیش از آنکه یک فقیـه و فیلسـوف یـا یـک سیاسـتمدار و      . بین روحانیان زمان خویش بوده است

  . انقلابی باشد یک عارف است

ه سنخیت با کل هستی وجود دارد و شـرط صـفا و سـلوك وي شـد    ) ره(در سلوك عارفانۀ امام 

او همچون نیما که منقبـت مـولاي متقیـان    . این شیوه حتی در سلوك شعري وي مشهود است. است

و مانند سهراب سپهري که بـه نـوگرایی در مسـلک    ) 87، ص21(کند  را با وصف بهار همراه می) ع(

روحش در جهت تـازة اشـیا جـاري شـده و نـبض      «عرفان اجتماعی معروف شده و به گفتۀ خودش 

با طبیعت و بلکـه  ) 96، ص 11... (ته و با سرنوشت تراب و عادت سبز درخت آشناستها را گرف گل

) ره(هرچند این طریقه در میان پیشینیان بسیار رواج داشته؛اما امـام  . کندبا کل هستی پیوند برقرار می

د نمای اي سرشار از آواي بهشت و صفاي هستی مشاهده می طبیعت را با همۀ زیبایی و طراوتش،بادیه

بازگشت به سبک مولانا جلا ل الـدین و حـافظ   (و در ادامۀ سلوك شعریگذشته و معاصرانِ کلاسیک

  . استحرکت نموده......) و

یـک  )ره(شود؛ براي امـام   نهضت نه شرقی و نه غربی که براي ما تنها یک شعار خیابانی تلقی می

اضـت وي، بـا سـایر ابعـاد     مقام و منزلتو یک تکلیف روحانی است، کـه در شـهود و مقاومـت و ری   

را بشـارت  ) ع(اش جمع گردیده و تجلّـی رحمانیـت عـام ولایـی در زمـان نایبـان مهـدي          حکومتی

عافیـت نفـس خـود را در عبـور از هـر نـوع سـالوس و عرفـان         ) ره(طریقت ولایـی امـام   . دهد می

هـاي   رایـی هاي زاهدانه و سلوك عبـوس و ارتجـاع گ   هاي عاشقانۀ پوچ و حتی مقدس مأبی نماهایی
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شیطانی برخـی مـدعیان     هاي محسوس؛ آن گونه که امروز در چهره متشرعانۀ منحوس و جوان فریبی

  . نماییم یافته و به سلامت مقصود نایل آمده است مشاهده می
  

  پاره کـن دفتـر و بشـکن قلـم و دم در بنـد     
  

  نیست که سرگشته و حیرانش نیست کسی که 
 

  ســر خــم بــاز کــن و ســاغر لبریــزم ده     
  

  که به جز تو سـر پیمانـه و پیمـانش نیسـت     
 

  )66، ص 19(  
 

  رهــرو عشــقی اگــر خرقــه و ســجاده فکــن
  

  که بجز عشق تو را رهرو ایـن منـزل نیسـت    
 

ــی صــوفی و زاهــد بگــذار    اگــر از اهــل دل
  

  که جز این طایفه را راه بدین محفـل نیسـت   
 

ــان    ــگ زن ــم چن ــگ زن ــرة او چن ــرخم ط   ب
  

  لایعقـل نیسـت  که جز ایـن حاصـل دیوانـۀ     
 

  دست من گیر و از این خرقهسـالوس رهـان  
  

  که در این خرقه بجز جایگـه جاهـل نیسـت    
 

ــی   ــدارد راه ــات ن ــه خراب ــان ب ــم و عرف   عل
  

ــت     ــل نیس ــاق ره باط ــه عش ــه منزلگ ــه ب   ک
 

  )67: همان(  
 

 بحث

معنوي، امام داشت در برخورد با شیوة بیان تجربیات عرفانی و نحوة پدیدآوردن دانش باید توجه

چرا که در تحلیل زبان براي تولیدات زبانی علم . حمینی و حکیم ترمذي کاملا متفاوت از یکدیگرند

را  "تناقضی یا شطحی، محاکاتی یا رمزي، استدلالی یا عقلی و استنادي یـا نقلـی  "عرفان چهار سطح 

سـطح زبـانی رمـز و     بندي بحث ولایت در آثارترمذي درطبق این تقسیم)151،ص14( اند؛بر شمرده

بیشتراسـتدلالی و اسـتنادي و   ) ره(اما بیان امام خمینـی . شده استمحاکات و تناقض و شطحیاتشبیان

امـام  عرفـانی  –هاي سلوك اجتمـاعی  رؤیاهاي ترمذي و تجربه(هاي عرفانی هردو توشه. نقلی است

تحقیق عبـور نمـوده و    قابل برداشت و کاربردي است، هر دو از جهانی مرئی براي اهل ))ره(خمینی

  .اندثمر نشستهشکفته و به

هـاي شـطحی   بـا تجربـه  ، تواند خارج از حوزة ایـن بحـث  هاي حکیم ترمذي همچنین میتجربه

هاي شهود و رؤیا و خوابهاي رمزآلـود  سهم این حکیم جهان اسلام از تجربه. روزبهان بقلی پهلو زند

ها محمل الهامات و انتقال فراطبعیـات والهیـات   همسرش که دربستر تصرّف روحانی وي بارها و بار

هاي فـاخر  حکیم قرار گرفته، حاکی از آن است که اکثر معارف مربوط به بحث ولایت وارکان نظریه

هاي فلسفی و عقلـیِ خودآگـاه؛ کـه از همـین شـهودات و رؤیاهـا ي       و سرنوشت سازاو نه از بحث

  . استمتبادراستخراج شده



 145/ و حکیم ترمذي) ره(دیدگاه امام خمینیبررسی ولایت از 

انفسـی در  –زمانی کشف و شهود در پرتـو یـک وحـدت آفـاقی     طرح بیبنیاد ایجابی این بحث 

تخیـل خلـّاق در   "شناس فرانسوي به عنـوان  شیعه) (Henry corbi(مردان حق داردکه هانري کربن 

) ره(که خلاّقیت مشـترك ترمـذي و امـام خمینـی    منظور آن) 248، ص16.(کنداز آن یاد می "عرفان 

اند، تجلیات منقطع. ف کرُبن ازتجلّی، هر تجلّی یک خلق جدید استبنا بر تعری. ریشه در تجلّی دارد

ات ظـاهري      تاریخ آنها، همان تاریخ فردیت روان ت واقعییـ شناختی است و ارتباط با تـوالی یـا علییـ

گنجـد؛  بنابراین مقایسۀ شهودات و سفر معنوي اولیاءاالله، درتاریخ و اسطوره نمی) 402: همان. (ندارد

  . کندبندد و بر همۀ زمانها حکومت میزمانی نطفه میلوك در بیبلکه شرایط س

معطوف به غلبۀ توکلّ و همت وي بر قوانین عقلـی و  ) ره(اجتماعی امام خمینی  -سلوك عرفانی

دد و آمد و شد بین دو حد افراط و تفریط بـه سـلامت گذشـته و در     اي است که ازمظّان تر کنندهآگاه

و اتّحاد ظاهر و مظهر و در نهایت مسیر، بـه ولایـت کلیـه و    ) ص(محمدیه تصرّف خلافت حقیقت 

ولایت رحمانی و ولایت رحیمی بر خلق خدا، حاصل این معرفت نـوین  . استسپس مطلقه انجامیده

کـه مهمتـرین   » ...مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایـه «در کتاب ) ره(هاي امام  گفته. دینی بوده است

المکیه عرفان ابن عربی در فتوحات» مطلقۀ«است مؤید نوع ولایت ایشان؛همان ولایت اثر عرفانی وي

  . است

اما ولایت خاصـۀ محمدیـه یـا ولایـت مـوروث از      . نهایت ختم ولایت عامه قاب قوسین است«

اگر چه به ولایت عامه، کـه عیسـی خـاتم آن اسـت،     . حضرت ختمی مرتبت، ولایت مطلقه نام دارد

همان طوري که نبوت محمدیه موهوبی اسـت،  . اند گفته) مقابل ولایت خاصه محمدیهدر (مطلقه نیز 

هر کس غیر آنچه ذکر شد گوید، معذور است و . ولایت اولیاي محمدیین نیز موهوبی است نه کسبی

  ).150، ص17(» عذره جهله

کـیم ترمـذي   اي شبیه به شیوة ح در مفهوم ولایت، شیوه) ره(توان گفت حضرت امام  در واقع می

با این تفاوت کـه وجـۀ   . اند در دوران آغازین عرفان اسلامی به عوالم روحانی این فلسفه هدیه نموده

بر حکمـت و عرفـان   ) ره(حکومتی حضرت امام  -حکومتی و شیوة طراّحی تئوري و ساختار ولایتی

  .رمزي وي غلبه دارد

قلاب اسلامی، گاهی بایـد مکـث   چون حکیم ترمذي علاوه بر مشغلۀ حکومت نوپاي ان) ره(امام 

را بـر سـاحل نجـات    ... هاي ناگزیر حریفان و رقیبان جاهل و کرد و امواج پر تلاطم ناخوشایندي می

ترمـذي عـلاوه بـر    «. گونه معضلات سلوك را از سر گذرانده استکه ترمذي نیز اینچنان. نشاند می

کنـد،  اي از ولایـت را عرضـه  و پرداختهمند و ساخته خواهد نظریۀ اسلامی نظام مشغلۀ اصیلش که می

کند تا حریفانی را که دربارة ولایت و نقـش ولـی آرائـی متفـاوت      گویی مکث میجاي سیرهدر جاي
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-شوهر و ساده لوحان وصـف مـی   هاي آنان را از جوانان، زنان بیکشیوقتی بهره. کنددارند، نکوهش

سالوس پیشگانی که فعالانه در پی احـراز مقـام   کند، و آن مشتاقان رهبري روحانی مردم را به عنوان 

رسد همین نشانی است از فعالیتها و مداخلۀ واقعی عرفـا و  نظر میکند، بهاند مردود اعلان می زعامت

  ).33، ص 8(» مشایخ معاصر وي در امور روزمره

واضح است مقام اولیاي الهی در مرتبه و شدت و ضعف سلوك یکسان نیست، چه بسا همـه در  

. ها متفاوت است آبشخور احکام و قوانین و شرع اسلام سیر سلوك نمایند اما، احوال و منازل و مقام

بشیر و نذیر بـا ولـی عشـق و      در این میان گاهی وجه مناسب به برکت شرایط زمانی بین مبلغ و نبی

اء اعظم الهی شود، ولی گاهی جمع ظاهر و باطن در نشر و انتقال بواطین اسم معرفت باطنی میسر می

بسیار مشکل گشته و ممکن است منجر به اعتراض گردد؛ مگر آن که آن حامل ولایت مطلقـه، خـود   

را به استقامت در امر هدایت و مراحل عشق تربیت کرده و همتی مضاعف از حضرت حق نصـیبش  

بـه   هفت سال در خدمت شعیب، پیـامبر بنـی اسـراییل بـود و دختـر او را     ) ع(که موسی چنان. گردد

) ع(در همراهـی بـا خضـر نبـی    ) ع(همین موسی . ازدواج خود درآورد و وجه مناسبت فراهم گردید

در ) ره(امـام خمینـی   . کرد که حاصـل عـدم مناسـبت اسـت    همتش به جایی نرسید و به او اعتراض

  :است  مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه آورده

انبیا در این بود که اسماء ظاهر و باطن بر او ، با موسی و دیگر )ص(فرق حضرت ختمی مأب، «

در حد اعتدال تام حاکم بود، و علم او به اسرار قدر تعارضی با مقام تبلیغ و انذار و بشارت نداشـت  

در موسی اطلاع از سرّ قدر، که خضر بـالاخره بـه او عرضـه    ... پذیرفت و همت او حد و نهایت نمی

خضـر   و. تبلیغ، که همان اعتراض به خضر باشد، قصور نورزیـد کرد، تباین با دعوتش داشت؛ لذا از 

کرد و عتاب آگاه بود، و مشکل موسی را تصدیق» علی الرسول الا البلاغ«به نحو اجمال از حقیقت ما 

اما وجود جمعـی احـدي احمـدي،    . کما انت علی علم.... و اعتراض را جبران نمود که انی علی علم

ساخت کـه شـیبتنی سـوره    سرّ مشکل وظیفۀ خود آگاه بود، و آن را آشکار صلی االله علیه و اولاده، به

  ).93، ص17(» فاستقم کما امُرت«یعنی همان امر به استقامت به قوله تعالی . هود و أخواتها

امام خمینی سالار قیامی شد، که بعدها در زمان ما سیاست و دیانت را در یـک ظـرف حکـومتی    

رو سلوك را هم در ظرف شـعر و شـاعري بـه بیـان حـافظ شـیراز و       او معارف باطنی سی. جمع کرد

شمس مغربی و عراقی و سنایی و دیگران هر چند در تقلید الفاظ که رسوبات ذهنی هر فرد دوستدار 

بنـابراین شـگفت نیسـت کـه شخصـیت      . غزلیات است؛ به این تر و تازگی و دل انگیزي فرو ریخت

  .، دست یابد)ص(فان به تأسی از پیامبر اعظممنفردي به اکتشافی تازه از سلوك و عر

هر عرفانی قبل از تجربۀ شهود، فلسفۀ وجودي هستی را به مباحثه و مجادله و چالشهاي تودرتـو  



 147/ و حکیم ترمذي) ره(دیدگاه امام خمینیبررسی ولایت از 

حتی مولانا جلال الدین پیش از انقلاب درونی و عشق روحانی خود، یک واعظ و مرجـع  . کشاند می

صولاً قبل از شـاعر بـودنش فیلسـوف و فقیـه و     تقلید و فیلسوف معنوي بوده، گروهی حتی وي را ا

غرض آن که حتی فلسفه هم که علمی به زعم برخی متعارض بـا عرفـان   . شناسند واعظی شریف می

هـاي نـو    شده؛ اکنون به اکتشافات و پارادایم هاي خود معرفی می در ژرف ساخت تاریخی و شاخص

  . کند ظهور اعتراف می

جبرییـل در  . بیش از هر مقام دیگر موثر بوده مقام توکّـل اسـت  ) ره(آنچه در ولایت امام خمینی 

رسـاند و نـه    توکلّ دانستن این است که مخلوق نه زیـانی مـی  «: پاسخ پیامبر که از توکل پرسید گفت

. تواند مانع رسیدن عطائی شود و از خلق قطع امید کردن اسـت  کند و نه می سودي، نه چیزي عطا می

بنـدد و   کند و جز به خدا امید نمینه شد، براي احدي جز خدا، کار نمیپس هنگامی که عبد، این گو

در غررالحکم امیرالمـومنین علـی   ). 242، ص13(» بندد ترسد و جز از خدا طمع نمی از جز خدا نمی

اند انسان سالک نباید به خـود و   گیرد، و نیز فرموده توکلّ از نیرومندي یقین ریشه می«اند،  فرموده) ع(

تـرین   اتکّـا و اعتمـاد بـه خـود از مطمـئن     : الثقه بالنفس من اَوثق فُرَصِ الشـیطان . ماد کندنفسش اعت

  : است در دیوان سروده) ره(که امام چنان)242: همان(» هاي شیطان است ها و بزنگاه فرصت
  

  عاشق از هرچیز جز دلدار دل برکنده خامش
  

  باخودجزحدیث عشق گفتاري ندارد چون که 
 

   
 

  )77، ص 19(
 

درجاتی است از آنچه در معارف و مدارج مشایخ پیشین چون روزبهـان  ) ره(ولایت امام خمینی 

تـر از نثـر   شـود کـه در شـعر وي لطیـف     دیده می... بقلی، خواجه حافظ شیراز و فخرالدین عراقی و

انی و هـایی بـا ظرفیـت روح ـ    با تورق دیوان امام به شـواهدي از واژه . ولایی اش بروز دارد -عرفانی

هـاي   خویشتنی و سفرهاي چهارگانه و عروج و کشف ظرافت رسیم که خبر از بی استعارات مجرد می

هاي زیر شاهد این معناست هرچند ممکن اسـت گروهـی ایـن شـیوه را یـک       نمونه. دهد معنوي می

  :سنت شعري صرف قلمدادکنند
  

ــود  ــاهی نب ــو گن   ســاغر از دســت ظریــف ت
  

  بــودجــز ســرکوي تــو اي دوســت پنــاهی ن 
 

  )109: همان(  
 

  ســاقی بریــز بــاده بــه جــامم کــه هجــر یــار
 

  کشـم  باري است بس گـران بـه سـربار مـی     
  

  
  
  

  )155: همان( 
  

ــاش     ــاقی ب ــراب س ــام ش ــت ج ــلام هم   که هر چـه هسـت از آن روي بـا صـفا دارم       غ
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  ز جام عشق چشیدم شـراب صـدق و صـفا   

  
ــا دارم     ــان و دل وف ــا ج ــده ب ــم میک ــه خ   ب

  
  در ایـن خـم و سـاقی و دلبـر     چه رازهاست

  
  بـــه جـــان دوســـت ز درگـــاه کبریـــا دارم 

  
  )148: همان(   

  

  مشترکات نظري ولایت از دیدگاه ترمذي و امام خمینی -1- 2

او به تمـایز  .دستۀ اول اولیاء حق االله و دستۀ دوم اولیاءاالله اند؛ به نظر حکیم ترمذي اولیاء دو دسته

  :ستبنیادي میان این دو مفهوم قائل ا

روي توبـه بـر آسـتان حـق     . او مردي است که از مستی خود به هوش آمده است:ولی حق االله-1

پـس، آنچـه را از او در ایـن    . ساییده و بر آن است که دراین توبه نسبت به خداي خود وفادار بمانـد 

آورد و حـدود را نگـاه    او مردي است که فـرایض را بـه مـی   ...گیرد وفاداري توقع می رود در نظر می

  ). 77، ص 8. (ورزد دارد و به چیزي جز این اشتغال نمی یم

اومردي ا ست که ثابت در مرتبۀ خود ایستاده و نسبت به شروطی که خداوند بـراي  : ولی االله –2

دارد و مـلازم مرتبـۀ خـود     او فرایض دینی را ادا می کند، حدود را نگـاه مـی  ... او نهاده، پایبند است

بـدین  . قاّ، مؤدب، پاکیزه، طیب، موسع، مزکّی، اعـتلا یافتـه و خـوگر شـود    من، ماند تا اینکه مهذّب می

سـپس او ازمرتبـۀ خـود بـه مالـک      . رسـد  ترتیب ولایت به واسطۀ این ده صفت براي او به کمال می

شـود و نجـواي او بـا خـدا رو در رو      الملک منتقل و جایگاهی در محضر خداونـد بـه وي داده مـی   

به واسطۀ خداوند از نفس و از هـر چیـز   .پردازد جز به خدا به دیگري نمی اکنون او. گیرد صورت می

سـازد و   گیرد و او را با عقـل خـود مقیـد مـی     خداوند او را در قبضۀ خود می. شود دیگر منصرف می

او اینک به منزلۀجانشین صاحب اختیاري است کـه بـه اجـازه نیـاز     . دهد یکی از امناي خود قرار می

چـه حصـنی نفـوذ    . ت به یکی از اعمال خویش بپردازد، در قبضـۀ خداونـد اسـت   ندارد، زیرا هر وق

  )144:همان. (و چه نگاهبانی در حراست قویتر از عقل اکبر است. تر از قبضۀ خداوند ناپذیر

  :اند در نظریۀ ولایتی خود، سه نوع ولایت را توضیح داده) ره(امام خمینی 

را که علم به قانون و عدالت الهی داشـته باشـدوارث    فرد فقیهی) ره(امام خمینی : ولایت فقیه-1

خـود را بـا    ایشان هماننـد شـیوة ترمـذي پاسـخ    . داند دهندة راه انبیاء و اولیاء و ائمۀ اطهار میو ادامه

اکنون که شخص معینی از طـرف خـداي تبـارك و تعـالی بـراي احـراز امـر        «: کند سوالی مطرح می

و بلافاصله در پاسخ پرسش خود کـه مـدعی   » یف چیست؟حکومت در دورة غیبت تعیین نشده تکل

آیا اسلام را رها کنـیم؟ یـا اینکـه تکلیـف معـین شـدهولی تکلیـف        «: اند اند، گفته العموم فرض شده

سلمین از دست برود حکومتی نداریم؟ و نداشتن حکومت هم به معناي این است که حدود و ثغورم
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 ومت لازم است و اگر خدا خاصیت خواهند بکنند؟ یا این که حک  و هر کاري می

موجود بوده؛ براي بعد از غیبت هـم  ) ع(حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب 

-با هم اجتمـاع کننـد مـی   ) علم به قانون، شریعت و دین و عدالت(اگر آن دو شرط  .قرار داده است

  .)110، ص 18(» توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند

را علم به قانون یعنی حفظ دین و شرع و عدالت و اختیارات   شرایط ولایت فقیه) ره(خمینی امام

او رادر ) ع(شمارد و با تمسک به روایتی از امام صـادق   احکام دین در موافقت نظرحکیم ترمذ برمی

بـن   عن محمد بن یحیى، عن أحَمد«: نمایند عنوان جانشین صاحب اختیار معرفی میدوران معاصر به

إِنَّ الْعلمَـاء ورثـَۀُ   : ، قالَ)ع(محمد بن عیسى، عن محمد بن خالد، عن ابى البْخترى، عن ابى عبد اللَّه 

الْانبِْیاء .همیثنْ احادیثَ مثُوا أحَادرَانّما أو یناراً؛ ولا د ماً وهرورِثُوا دی لَم أَنَّ الْانبِْیاء ذاك ـنْ أَخَـذَ   . وفَم

ت، فـى کـُلّ      . فاَنْظرُوا علمْکُم هذا عمنْ تَأخُْذوُنَه. ء منهْا، فَقَد أخََذَ حظَّا وافراً ىبشَِ لَ البْیـ فإَِنّ فینـا، اهـ

 )ع(امـام صـادق   .  خلََف عدولاً، ینْفوُنَ عنْه تَحریِف الْغـالینَ و انتْحـالَ المْبطلـینَ و تَأوْیِـلَ الْجـاهلینَ     

گذارندبلکـه   گونـه پـولى بـه میـراث نمـى     بران پیامبرانند؛ زیرا که پیامبران هیچ علما میراث: فرماید مى

اى از احادیثشـان برگیـرد، در    بنـابراین، هـر کـه بهـره    . گذارنـد  احادیثى از سخنانشان را به میراث مى

گیریـد؛   چـه کسـانى مـى    پس، بنگرید که این علمتان را از. اى شایان و فراوان برده باشد حقیقت بهره

در هـر نسـلى افـراد عـادل درسـتکارى هسـتند کـه تحریـف         ) ص(زیرا در میان ما اهل بیت پیـامبر 

و ). 111-112:همان( »سازد سازى نارواگران و تأویل نابخردان را از دین دور مى ورزان و روش مبالغه

ن در قبال امور عالم و نقطۀ این مفهوم در نظریۀ ولایی ترمذي تحت عنوان حق االله یعنی وظیفه داشت

  .مقابل باطل بودن و تعریف در اجراي حق آمده است

نفس وظیفۀ نهفته در نظریۀ ولایی حکیم ترمـذیبارها در مـتن نظریـۀ حکـومتی ولایـت فقیـه از       

  :هاي زیر شاهد ادعاستگسترده شده، نمونه) ره(سویامام خمینی 

  ).154: همان(منتشر کنید اید بین مردم شما موظفید آنچه را تفقّه کرده-

: همـان (مـداران صـدر اسـلام را بیـان کنـیم      وظیفۀ ما است طرز حکومت اسلامی و روش زما -

155.(  

دانی آنچه از ما سرزده رقابت در به دسـت آوردن قـدرت سیاسـی نبـوده      خدایا بی شک تو می-

  ).133:همان(شود  اي وبه سنن و قوانین و احکامت عملبلکه تا به وظایفی که مقرر داشته....

-اگر فرد لایقى بـه «: معتقدند» إِنَّ الْعلَماء ورثَۀُ الْانبِْیاء«در ایضاح برداشت خود از) ره(امام خمینی 

در امـر ادارةجامعـه   ) ص(پاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتى را که حضرت رسول اکـرم  

سپس در رفع تـوهم از مـدعی   » .طاعت کنندباشد و بر همۀ مردم لازم است که از او ا داشت دارا مى
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بود، یـا  ) ع(بیشتر از حضرت امیر ) ص(این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم «: دهدادامه می

البتـه فضـایل حضـرت    . بیش از فقیه است، باطل و غلط اسـت ) ع(اختیارات حکومتى حضرت امیر 

از همـه بیشـتر   ) ع(ضایل حضـرت امیـر   بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان ف) ص(رسول اکرم 

همـان اختیـارات و ولایتـى    . دهد است؛ لکن زیادى فضایل معنوى اختیارات حکومتى را افزایش نمى

ه علـیهم، در تـدارك و بسـیج سـپاه، تعیـین ولات و           که حضرت رسول و دیگـر ائمـه، صـلوات اللَّـ

، خداوند همان اختیـارات را بـراى   استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند

: همـان (» .حکومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معینى نیست، روى عنوانِ عـالم عـادل اسـت   

55(  

این ولایت بر حسب انجام وظیفه، به اعتبار رعایـت حـدود و ثغـور دیـن و     : ولایت اعتباري -2

وقتـى  «: دهـد  ا امـام توضـیح مـی   لـذ . شـود  تفویض مـی ) والی اعتباري(اجراي عدالت به فقیه مزکّی 

داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ ) ع(و ائمه ) ص(گوییم ولایتى را که رسول اکرم  مى

زیرا اینجـا  . است) ص(و رسول اکرم ) ع(کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه 

یت، یعنى حکومت و اداره کشـور و اجـراى   ولا. صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است

قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیـر عـادى بـه    

بـه عبـارت دیگـر، ولایـت مـورد بحـث، یعنـى        . وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد

اى  راد دارنـد، امتیـاز نیسـت بلکـه وظیفـه     حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از اف ـ

  )56: همان(» .است  ولایت فقیه از امور اعتبارى عقلایى. خطیر است

هـاي بیـداري خـود و     همان مقامات معنوي است که حکیم ترمـذي در رؤیـا  : ولایت تکوینی -3

-چنان. انندد است و امام آنها را جدا از وظیفۀ حکومت داریمی همسرش به بخشی از آنهااشاره نموده

ایـن نیسـت کـه مقـام معنـوى نداشـته       ) ع(لازمۀ اثبات ولایت و حکومت براى امام «: است که نوشته

براى امام مقامات معنوى هم هست که جدا از وظیفه حکومت است و آن، مقام خلافـت کلـى   . باشد

وینى کـه بـه   خلافتى است تک. الهى است که گاهى در لسان ائمه، علیهم السلام، از آن یاد شده است

از ضروریات مذهب ماست که کسى بـه مقامـات   . موجب آن جمیع ذرات در برابر ولى امر خاضعند

طبق  -)ع(و ائمه ) ص(اصولًا رسول اکرم . رسد، حتى ملک مقرب و نبى مرسل نمى) ع(معنوى ائمه 

و طینـت از بقیـه   اند در ظل عرش و در انعقاد نطفـه   قبل از این عالم انوارى بوده -روایاتى که داریم

کـه در روایـات معـراج جبرییـل عـرض      چنـان . اند و مقاماتى دارند الى ما شاء اللَّـه  مردم امتیاز داشته

یا این فرمایش کـه إنَّ  .) شدم، سوخته بودم هرگاه کمى نزدیکتر مى(  لوَ دنوَت أَنمْلَۀً، لاَحترَقَتْ: کند مى

م هعسحالات لا ی اللَّه علٌلنَا مْرسم لا نبَِی و قرََّبم َما با خدا حالاتى داریم که نه فرشته مقـرب  . ( لک
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چنـین  ) ع(این جزء اصـول مـذهب ماسـت کـه ائمـه      ). تواند داشته باشد و نه پیامبر مرسل آن را مى

که به حسب روایـات ایـن مقامـات    چنان. که موضوع حکومت در میان باشدمقاماتى دارند، قبل از آن

که آن حضـرت نـه حـاکم اسـت و نـه      ؛ با این وى براى حضرت زهرا، سلام اللَّه علیها، هم هستمعن

گـوییم حضـرت زهـرا،     لـذا وقتـى مـى   . این مقامات سواى وظیفه حکومت اسـت . قاضى و نه خلیفه

اش این نیست که مثل مـن و شماسـت؛ یـا بـر مـا برتـرى        علیهاالسلام، قاضى و خلیفه نیست، لازمه

سخنى دربارة رسـول  .  بِالمْؤْمنینَ من أَنْفُسهِم  همچنین اگر کسى قائل شد که النَّبى أَولى. دمعنوى ندار

-و ما در ایـن . که آن حضرت مقام ولایت و حکومت بر مؤمنان را داردگفته بالاتر از این) ص(اکرم 

اسـت بـراى تحقـق     اى حکومـت وسـیله  . باره اکنون صحبتى نداریم، زیرا به عهدة علم دیگرى است

  )58: همان(» . ..... بخشیدن به هدفهاى عالى

در مصــباح الهدایــه الــی الخلافــه و    ) ره(کــه امــام خمینــی  "ولایــت موهــوبی "اصــطلاح

ولایـت  "همـان  )150، ص17(» ولایت اولیاي محمدیین نیز موهوبی است نه کسـبی «:اند الولایهآورده

  .آن را مسکوت گذاشته استدر تعریف حکیم ترمذي استکه او پاسخ به "اهل ذکر

پاسـخ بـه دو پرسـش از    ) که این مقاله برایش بابی نگشوده(حکیم ترمذي در بحث ختم ولایت 

یکصد و پنجاه و هفت پرسش را مسکوت گذاشته، یکی پرسش یکصد و پنجاهم اسـت کـه تأویـل    

ه و یکم کـه  اند و پرسش یکصد و پنجا است از اینکه اهل بیت من پناهگاه من) ص(بیان رسول خدا 

انـد؛ و  تاویل آل محمد چیست؟گروهی عدم پاسخ ترمذي بـه پرسشـها را تقیـه و مصـلحت دانسـته     

گروهی معتقدند چون این پرسشها از مبانی مکتب تشـیع اسـت وي را از پاسـخ دادنـش سـرباز زده      

  )33، ص7... (اند است و عدم آگاهی شیخ بر مبانی اصولی و اعتقادي شیعه را مطرح نموده

در بـین  «گویـد  طـور ضـمنی و نـاگزیر بـه اهـل بیـت اعتقـاد داردو مـی        اما ترمذي در سیره بـه  

گاه نوبت بـه  آن.پس ازآن ابدال یا بدلاقرار دارندکه هفت نفرند.اولیاءبالاترین رتبه ازآن محدثان است

ا رسول خـدا  رسدکه چهل نفرند؛همگی از اهل بیت ذکر پیامبر، نه اهل بیت نسبی او؛ زیرصدیقان می

است و هر کس بـه ایـن ذکـر پنـاه بیـاورد از آل      براي برپایۀ ذکر خالص و ناب خداوند مبعوث شده

اهل بیت من امان براي امت مـن  «: سخن پیامبرکه فرموده است. رودپیامبر و اهل بیت او به شمار می

شـاهد  » رد خواهدآمـد برآنـان وا که از دنیا بروند آنچه به امت مـن وعـده داده شـده   هستند و هنگامی

همین مطلب است که مقصودازاهل بیت پیامبر، فرزندان نسبی او نیستند،زیرا محال است ازآنان حتی 

هرگـاه کسـی از   .که شمارآنها به قدري زیاد است که قابل احصـا نیسـتند  یک نفر هم باقی نماندبا این

  )66ص، 5(».شودومیها ازدنیا برود،کس دیگري ازگروه فروترجانشین اهریک از این دسته

قابل ذکر است اشارة حکیم به اهل بیت غیر نسبی مغایر با مفهوم اهل ذکر؛ که حکـیم مـدعی آن   
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باشد؛ چراکه اهل بیت نسبی اعم از اهل ذکراند که وي در نظریۀ تقسیم ولایی خود؛ آنهـا را  است می

ود از اهل بیت که در سـورة  در تبعیت از مکتب ولایی تشیع؛ مقص.داندمی) ص(دار سنتّ نبی میراث

 از بیش توافق به آمده »تَطْهِیرًا الْبیتویطَهرَکُم أَهلَ الرِّجس عنکُم لیذْهب اللَّه یرِید إِنَّما«: 33احزاب آیۀ 

که مذکر است ونیزچون بـه سـیاق   "معنکُ"کلمه در ضمیرکم دلیل به شیعه و سنتّ اهل حدیث هفتاد

، حضـرت فاطمـه   )ع(امیرالمـؤمنین : یعنـی ) ص(یامده مخصوص پنج تن آل محمـد جمله در صدر ن

و امام حسین علیه السلام است که حتی به عقیدة برخی اهل معرفـت دیگـر   ) ع(،امام حسن)س(زهرا

  ) 315، ص16،ج12.(.شودامامان را نیز شامل می

تماعی را تـا ارائـه یـک    با غلبۀ تحقیق و شناخت، توفیق سلوك باطنی عرفان اج) ره(امام خمینی 

کـه از یـک سـو چونـان ترمـذي متعلـق بـه نـوعی         . انـد حکومت منطبق بر ولایت فقیه سـامان داده 

اي نـو درتـرویج   ریـز اندیشـه  زمان خود، پیعرفاناسلامی است و از سوي دیگر منحصر به تجربۀ بی

گـري را  صـوفی  ساختار حکومت متّصف به ولایت اعتباري یا مقید به فقاهت است که نـه تـب تنـد   

چرا که براي درك این نوع ولایت باید .کندهاي افراطی تبلیغ میتابد و نه متمایل به سلوك فرقهبرمی

هاي معمول؛درك نمود که در صورت تقید به فقاهت در ولایت علما به منزلـۀ  فارغ از افراط و تفریط

  .انددار وظایفانبیاي بنی اسراییل عهد ه

کنـد کـه   ولی االله را یکی از امناي خداوند و جانشین حق تعالی توصیف میکه ترمذي پس از آن

در انجام امور نیاز به اجازه ندارد؛ از عقل به عنوان حصنی نفوذناپذیرو نگاهبانی قوي در وجود ولـی  

و یـا حـق مجسـم گفتـه     »پادشـاه «ترمذي به زبان استعاره گاهی عقـل را  ) 144:همان.(کنداالله یاد می

عقل و نقـل بـا   «: نیز درتوضیح ولایت بر جامعه مسلمین معتقداست) ره(امام خمینی)3 ند، ب5.(است

. که والی باید عالم به قـوانین و عـادل در میـان مـردم و در اجـراي احکـام باشـد       هم متحدند در این

شـود و هـم اوسـت کـه صـلاحیت ولایـت       عادل نهاده می) ولی(عهده فقیه  بنابراین امر حکومت به

مفهوم حجیت عقل را در ولی که ضمانت ) ره(ترتیب امام خمینیبدین). 29، ص1(» ا داردمسلمین ر

  .داندضروري و لازم الاجرا می) به توافق نظریۀ ولایی حکیم ترمذ(اجراي قانون حق است 

-هـر دویعنـی ولـی حـق االله و ولـی     «: اسـت  "ولایت از جود"ولایت فقیه از نظر ترمذي همان 

بـراي  . گیردر خداوند از سر صدق هستند، و بنابراین خداوند امور آنها را برعهده میداران اماالله،عهده

شود که در چشم برهم زدنی شود، و خداوند متقبل میولایت از رحمت الهی حاصل می، االلهحقولی

شـود، و  براي دومی، ولی االله، ولایت از جود حاصـل مـی  . او را از بیت العزه به محل قرب الهی ببرد

و . کند تا برسد به مالک الملکگیرد که او را به یک لحظه از ملکی به ملکی منتقلخداوند برعهده می

در حقیقـت،   "االله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی النـور ": این است معناي قول حق تعالی



 153/ و حکیم ترمذي) ره(دیدگاه امام خمینیبررسی ولایت از 

. نـور خـود اسـت   دار بیرون بردن آنها از ظلمات نفس به نور قربت، و از نور قربت به خداوند عهده

خداونـد امـور آنهـا را بـه      .الا ان اولیاء االله لا خوف علیهم و لاهم یحزنـون : گویدحق تعالی سپس م

-شود و آنها نیز به نوبه خود تقبل میگیرد و متقبل پیروزي و نصرت آنان بر نفسهایشان میعهده می

گیرد که آنان  می عهدهخداوند به سپس. کنند که طی ایام این دنیا حقوق خداوند را به نصرت برسانند

آنها نیز به سهم خود خلـق را بـه سـوي او    . را به سوي خود آورد و در محلی برابر خود مجتمع کند

، یعنـی  "الذین آمنـوا  ": کندخداوند این اولیاء را چنین وصف می. گویندکنند و ثنایش میدعوت می

که جز بـه خـدا اطمینـان    عنی آنان پرهیز دارند از اینی، "و کانوا یتقون "آنان به خداوند ایمان آوردند

  )147 ،ص8(».کنند

نظر هر دو یکسـان  ) علیهمالسلام(و حضرت عیسی) عج(الولایتی حضرت حجتدر اشتراك ختم

-تنها یادآور می.گذریماست وچون مقالاتی در این خصوص نوشته شده است از بسط و تکرار آنمی

توان بحث تقلید از مراجع شیعی ومتابعت امت از ولی ترمذي میشویم از پیش نوشت ولایت مطلقه 

کیسـت  : اگـر گـویی  «: حکیم ترمذي در پرسش سیزدهم گفته است. زمان را به آسانی استخراج نمود

که محمد صلی االله علیه و سلم شایستگی خاتم نبـوت را  که شایستگی خاتم الاولیابودن را دارد چنان

کنـد  ختمی است که خداوند بدان ولایت را به طور اطلاق ختم می: استختم دو ختم : دارد؟ گوییم

اما ختم ولایت به طور اطلاق عیسـی علیـه   .کندو ختمی که خداوند بدان ولایت محمدیه را ختم می

بنـابراین او  . که ولی است به نبوت تشریع در زمان امـتش نچنا) یعنی به نبوت تعریف(السلام است 

در زمان این امت است نه ولی به ولایت مطلقه که بین او و بین نبوت تشریع و ولی به نبوت مطلقه، 

رسالت حائل شده است؛ یعنی نبوت تعریف و تشریع و در آخرالزمـان فـرود آمـده، وارث و خـاتم     

که محمد صلی االله علیه و سـلم خـاتم   چنان. ولیی نخواهد آمد –به نبوت مطلقه  –بوده و پس از او 

از او نبوت تشریعی نخواهد بود، اگر چـه پـس از او چـون عیسـایی از رسـولان      نبوت است و پس 

بـه سـبب    –ولی حکمش از ایـن مقـام   ) یعنی به نبوت تعریفی(اولوالعزم و خواص انبیا خواهد بود 

لـذا بـه گونـۀ شخصـیت ولیـی کـه       . زایل گردیده است –باشد حکم زمان بر او که دربارة غیر او می

-اولیاي محمدیون بـا وي اشـتراك مـی   ) مطلق نبوت(آید و در آن فرود می داراي مطلق نبوت است

و انجـام  –و او آدم بـود   –پس او از ما، و همو سرور و سید ماست، زیرا آغاز این امر نبی بود . یابند

» ان مثل عیسی عنـد االله کمثـل آدم  «: آن هم نبی است، و او عیسی خواهد بود، یعنی نبوت اختصاص

و حشـري بـا رسـولان و    ) اولیا(حشري با ما : دو حشر خواهد بود و را در رستاخیزدر این صورت ا

کـه ولـی   چنـان «از دو جمله )16، ص 7. (اندانبیاي صاحب نبوت تعریفی، که همانند اولیاي این امت

تـوان فقاهـت   مـی » یابنداولیاي محمدیون با وي اشتراك می«و » است به نبوت تشریع در زمان امتش



 97تابستان *  56 شماره* سال چهاردهم * فصلنامه عرفان اسلامی / 154

را ) عالمان دین و وارثان علم نبی موضوع بحث ولایت موهـوبی امـام خمینـی   (محمدیوندر ولایت 

  .تفسیر و تاویل نمود

  :گیري نتیجه

-اساس تقسیم بندي دوران تحول جریانهاي عرفانی و تحقیق در متون نظري سنتّ اول و دوممی

ایـن اساس،جسـتار   بـر  . تواند بابی دیگر از جهان کشف وشهود و اشتراکات دریـافتی آنهـا بگشـاید   

اي در بحـث  هاي دو شاخص اثرگذار در تاریخ عرفان مطالعهاي شد تا نگارندگان بریافتهحاضر بهانه

هاي ولایی صاحبان سلوك این مطالعهنشان دادکه مفهوم ولایت فقیه ادامۀ دریافت.ولایت انجام دهند

اما با ظهور این .ري را نداشته اندفرصت مطالعه بیرون از مقدمات نظ)ره(بوده که تاقبل از امام خمینی

هـاي ولاییمحملـی پویـا در حـوزة عرفـان      زمان اندیشـه شخصیت بزرگ عرفان اجتماعی گفتمان بی

  .دست آورداسلامی به

بـیش از مشـترکات   ) ره(رسد مفترقات سلوك ترمذي و امـام خمینـی   نظر میدر نگاه نخست به 

اما نگارندگان به نتایجی برتـر و والاتـر از وجوهـات    .باشدحضورشان در اندیشه و تفکرات عارفانه 

؛ اعـادة مفهـوم   )ص(اشتراك در حجیت عقل در ولایـت محمدیـه   : ازجمله. انداختلاف دست یا فته

پرداز حکیم ترمذي نخستین نظریه. ولایت حق االله و بسیاري از فروعات ولایت در نبوت زمان غیبت

الولایه و شیوة و ختم» ولایت«ن سوم هجري ا ست که در باب عرفان اسلامی در دوران نخست تا قر

. از عارفان سنتّ دوم مشترکات شهودي دارد) ره(تحول بر انگیزي تاریخی تا حدودي با امام خمینی 

اما . تر است تکوینی روزبهان بقلی شبیه–هاي معنوي  هر چند کشف و شهودات وي به شیوة دریافت

اند کـه چـون    دیدي از ولایت در سیاست و حکومت داري مطرح نمودهنیز شیوة ج) ره(امام خمینی 

  .هاي ترمذي که چراغ راه متابعانی چون ابن عربی اندلس گردید، قابل انتقال خواهد بوددریافت

ولایـت   -2ولایت اولیاء حـق االله   -1:ترمذي دو نوع ولایت را براي رابطۀ خود و خداقائل است

با عنوان ولایـت فقیـه، ولایـت اعتبـاري و      با طرح سه نوع نظریۀ ولایت؛) هر(امام خمینی .  اولیاء االله

ولایت تکوینی، به نظریات ولایی حکیم ترمذي؛ اعتبار حکومتی و تصـرّف فقیهانـه بـا شـرط عـادل      

 آن را وظیفـۀ » إِنَّ الْعلَماء ورثَـۀُ الْانْبِیـاء  «دهد وبا تمسک به حدیث  بودن و فقیه دین و شرع بودن می

تـوان   مـی .  اىاست براى تحقق بخشیدن بـه هـدفهاى عـالى    از نظر وي حکومت وسیله. داند علما می

اي شبیه به شـیوة حکـیم ترمـذي در دوران آغـازین      در مفهوم ولایت، شیوه) ره(گفت حضرت امام 

 با این تفاوت که وجه حکومتی و شیوة. است عرفان اسلامی به عوالم روحانی این فلسفه هدیه نموده

  .؛ بر حکمت وي غلبه دارد)ره(طراّحی تئوري و ساختار ولایتی حکومتی امام 

از نظریۀ  "ولایت اهل ذکر "و  "ولایت از جود  "گرفت؛ مفاهیمی چون توان نتیجهدر نهایت می



 155/ و حکیم ترمذي) ره(دیدگاه امام خمینیبررسی ولایت از 

در ) ره(از نظریۀ امام خمینی "ولایت موهوبی"و  "ولایت اعتباري  ": حکیم ترمذي با عناوینی چون

هاي موجود را دردرك وحدت نظريِ مفهوم ی بینشی در ولایت اسلامی؛ اختلاف نظریهپوشانیک هم

با این توضیح که زبان و نحـوة بیـان حکـیم ترمـذي بـه تبعیـت از شیوةسـلوك        .ولایت مرتفع سازد

  .جلوه نموده است) ره(عرفانی حضرت امام –تر از شیوة بیان عقلی وي؛رمزي و نا خود اگاه
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 .انتشارات سخن با همکاري انتشارات فراگفت: ، زبان عرفان، تهران)1389(فولادي،علیرضا،  -14

انتشـارات  : الدین ابن ترکـه، تهـران   ب صائندر مکت) انسان کامل(شناسی ، انسان)1384(کبیر، یحیی،  -15

 . مطبوعات دینی

انتشـارات  : ، تخیل خلاق در عرفان ابن عربی، ترجمه انشاءاالله رحمتی، تهران)1384(کربن، هانري،  -16

  . جامی



 

مؤسسـه انتشـارات امـام     :، مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایـه، تهـران  )1386(موسوي، روح االله،  -17

  ). ره(خمینی

 .انتشارات سید جمال: ، جهاد اکبر، تهران)تا بی(، -----، ----- -18

 .موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی: ، دیوان، تهران)1379(، -----، ----- -19

 . نشر افراز: ، قاف عشق، نگاهی تازه به سیمرغ در منطق الطیر، تهران)1391(نیري، محمد یوسف،  -20

 .کتابسراي تندیس: ، کلیات اشعار، تهران)1383(نیما یوشیج،  -21

، کشـف المحجـوب، تصـحیح ژوکوفسـکی،     )1382(هجویري، ابوالحسن علی بن عثمان الجلّـابی،   -22

 : تهران

  . چاپ گلشن

بررسی سیر آرا و عقاید اهل تصوف دربارة نظریـۀ بدایـه الاولیـا نهایـه     ، )1392(همتی، امیرحسین،  -23
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